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آفتاب در مصاف 
کتاب »آفتاب در مصاف« مجموعه‌ای 
از بیانات حضــرت آیت‌الله العظمی 
خامنه‌ای )مدظله‌العالی( رهبر معظم 
انقلاب اسلامی درباره قیام عاشورا، 
امام حسین)ع( و تحلیل وقایع پیش 
و پس از عاشــورای سال ۶۱ هجری 
قمری اســت. این مجموعــه تمام 

مطالب مرتبط را از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۹۰ در خود جای 
داده است. این کتاب در قالب یک کتاب مرجع به‌گونه‌ای 
سامان یافته که بتواند مبنای پژوهش محققان این حوزه 
قرار گیرد تا با مراجعه به آن، بتوانند با توجه به دیدگاه‌های 
رهبری در این موضوع، تحقیقات خود را گسترش دهند.
این کتاب دارای 6بخش کلیات امام حسین)ع(، عاشورا، 
یاران عاشورا، دشــمنان عاشــورا و زیارت و ادعیه است. 
نشانی‌هایی که در پاورقی آمده، مستندات قرآنی، روایی 
و تاریخی است. به بخشی از مستندات تاریخی که جنبه 
تحلیلی دارد، پرداخته نشده است. شیوه انتخاب منابع در 
پاورقی‌ها نیز بدین صورت بوده که در موضوعات تاریخی، 
یک منبع شــیعی، یک منبع ســنی و نیز »بحارالانوار« 
به‌عنوان کتاب مرجع در دســترس، به‌ترتیب تقدم قرنی 
و زمانی این منابع ذکر شــده و در موضوعــات روایی، به 
کتاب‌های معتبر روایی اســتناد داده شده است. ابتدای 
کتاب، فهرست عناوین به همراه فهرست اجمالی که ارجاع 
به فهرست تفصیلی است، به‌منظور توجه دادن مخاطب 
به ســاختار موضوعی اثر درج و فهرست تفصیلی و سایر 
فهرست‌ها، در انتهای کتاب آورده شده‌اند. این کتاب اثری 
از مؤسسه فرهنگی لوح و قلم است که در انتشارات انقلاب 

اسلامی به چاپ رسیده است.

عاشورا، منظومه منطق 
و حماسه و عاطفه

رهبر معظــم انقلاب )حفظــه الله(:3عنصــر در حرکت حضرت 
اباعبدالله)ع( وجــود دارد: عنصر منطق و عقل، عنصر حماســه و 
عزت و عنصر عاطفه. عنصر منطق و عقل در این حرکت، در بیانات 
آن بزرگوار متجلی است؛ قبل از شروع این حرکت، از هنگام حضور 
در مدینه تا روز شهادت. جمله‌جمله این بیانات نورانی، بیان‌کننده 
یک منطق مستحکم اســت. خلاصه این منطق هم این است که 
وقتی شرایط وجود داشت و متناسب بود، وظیفه مسلمان »اقدام« 
است. عنصر دوم حماسه است؛ یعنی این مجاهدتی که باید انجام 
بگیرد، باید با عزت اســامی انجام بگیرد.اگر به مبارزات سیاسی، 
نظامی گوناگون تاریخ معاصر خودمان نگاه کنید، حتی آنهایی که 
تفنگ گرفته‌اند و به جنگ رویاروی جسمی اقدام کرده‌اند، می‌بینید 
که گاهی اوقات خودشان را ذلیل کردند! اما در منطق عاشورا، این 
مسئله وجود ندارد. عنصر سوم عاطفه است. هم در خود حادثه و هم 
در ادامه و استمرار حادثه، عاطفه یک نقش تعیین‌کننده‌ای ایجاد 
کرده است که باعث شد مرزی بین جریان عاشورایی و جریان شیعی 
با جریان‌های دیگر پیدا شود. حادثه عاشورا، خشک و صرفا استدلالی 
نیست، بلکه در آن عاطفه با عشق و محبت و ترحم و گریه همراه 
است. قدرت عاطفه، قدرت عظیمی است؛ لذا ما را امر می‌کنند به 
گریستن، گریاندن و حادثه را تشریح کردن. زینب کبری در کوفه و 
شام منطقی حرف می‌زند، اما مرثیه می‌خواند؛ امام سجاد روی منبر 
شام، با آن عزت و صلابت بر فرق حکومت اموی می‌کوبد اما مرثیه 
می‌خواند. این مرثیه‌خوانی تا امروز ادامه دارد و باید تا ابد ادامه داشته 
باشد، تا عواطف متوجه بشود. در فضای عاطفی و در فضای عشق و 
محبت است که می‌توان خیلی از حقایق را فهمید که در خارج از این 
فضاها نمی‌توان فهمید. این سه عنصر، 3عنصر اصلی تشکیل‌دهنده 
حرکت عاشورایی حسین‌بن‌علی)ع( است که یک کتاب حرف است. 
* برگرفته از کتاب آفتاب در مصاف 
)بیانات رهبرمعظم انقلاب درباره علل و ابعاد حادثه عاشورا(

اندیشه مسطور

کتاب اندیشه علت این است که نگاه حکمی ما کارکرد اجتماعی 
فهمیدن و ادراک سنجشی، ذهنی و عقلی را بیشتر 
از ادراکات قلبی می‌داند. انگار معتقدیم که ادراکات 
قلبی، پیش از اینکه به لباس مفهوم و کلیات عقلی 
دربیایند، قدرت تحریک و انبعاث فردی و اجتماعی 
کافی ندارنــد. اما به گمان من، اگــر روایات حول 
عاشورا را به همین شــکل قبول کنیم و بخواهیم 
درک خودمان را اصلاح کنیم نه روایات را  باید قبول 
کنیم که احتمالا معصومین روی اثرات روحی و بعد 
هم اجتماعی ادراکات قلبی، آنگاه که هنوز لباس 
آگاهی عقلی، سنجشــی و مفهومی نپوشیده‌اند، 
بیشتر حساب باز کرده‌اند! شاید این روایات قبول 
کرده‌اند کــه ادراکاتی که هنــوز از جنس حب و 
بغض‌های مبهم هســتند ارزش اجتماعی مهمی 
دارند و روی فعال‌کردن آنها برنامه‌ریزی کرده‌اند! 
گویی ممکن است برای اصلاح سرشت انسان‌ها و 
جوامع، این ادراکات مقدم بر تلاش‌های سنجشی ما 
باشند. در این صورت برای اصلاح جامعه، احساسات 
قلبی بر آمده از هنر، مقدم بر محاسبات سیاسی و 
اجتماعی می‌شوند و بعدا و در مراحل بعدتر است که 
به شعور و تعقل تبدیل می‌شوند و تکامل می‌یابند 

و نافذتر می‌شوند.

سازمان اجتماعی حول عاشورا: دستگاه تهذیب 
فردی و اجتماعی

دستگاه عزاداری اهل‌بیت)ع(، سازمان اجتماعی 
حول عاشورا را از یک دســتگاه صرفا سیاسی و در 
کنترل کنشگران سیاسی، به یک دستگاه تهذیب 
فردی و اجتماعی و حتی تاریخی برای شیعه بدل 
کرد. عباراتی مثل »انا قتیل العبرات« و امثال اینها 
نشان می‌داد عاشــورا می‌خواهد خود را تبدیل به 
ادراکی از جنس ادراک‌های قلبی کند و فارغ از اینکه 
توان جهاد اصغر را دارد یا نه، بنیان قیام و جهاد اکبر 
را در عمق جان تک‌تک افراد بگذارد. این برمی‌گردد 
به‌خصوصیات خاص خود عاشورا. اینطور نیست که 

هر حماسه و اسطوره‌ای بتواند تا این حد برای خود 
قابلیت تهذیبی قائل باشد. پیام عاشورا می‌خواهد از 
جنس میل و نفرت بشود، آن هم اعم از میل‌هایی 
کــه درون زندگی فردی و شــخصی داریم و یا در 
مسائل خرد و کلان اجتماعی به آنها برمی‌خوریم 
و یا حتی تاریخی! می‌خواهد عاشــورایی‌بودن را 
یکی از »رویاهای مومنانــه« کند و یزیدی‌بودن را 
به یک »ضد‌رؤیا و ضــد‌ارزش تاریخی« بدل کند.  
گویی از شنیدن این قصه به چنان جوش و خروشی 
می‌رســیم که با هیچ کلمه‌ای قابل وصف نیست، 
درحالی‌که مطمئن هســتیم آن جوش و خروش 
درون ما وجود دارد. نهاد عزاداری حول عاشورا هربار 
که ما را روی ماجــرای کربلا متمرکز می‌کند، این 
کار را برای ما انجام می‌دهد! عده کمی چنان قدرت 
خلاقیت عقلی دارند که می‌توانند به این جوش و 
خروش لباس لفظ و کلمه بپوشانند اما این به‌معنای 
این است که فقط اینها عاشورایی شده‌اند! به‌خاطر 
همین اســت که می‌گویند اندیشــه و تعقل، آغاز 
فهمیدن و درک‌کردن نیست، قبل از عقل ما، قلب 
ما فعال می‌شود لذا ادراکات قلبی  و تصاویر خیالی 

بی‌ارزش نیستند.
به‌نظر می‌رسد کاری که اهل‌بیت)ع( ما را به سمت 
آن هدایت کردند این است که با شدت و حجم بسیار 
بالا آن ادراک ماقبل زبانی و فلسفی و سنجشی را 
در جامعه تولید کنیم تا زمینه تعقل در جهت حق 
ممکن شــود. ابزار تولید این ادارکات هم »هنر« 
اســت. چنانچه طرف مقابل هــم از همین حربه 
اســتفاده می‌کند با لهو و غفلت و شهوات، هنری 
تولید می‌کند که ماموریتش کامجویی مادی از دنیا 

و دلزدگی از رؤیای آخرت است!
حالا یک‌بار دیگر روایات را نگاه کنید.  کامل‌الزیارات  
را ببینید. شاید اینگونه بتوانیم بفهمیم که چرا امام 
معصوم)ع( گفته است که در راه عاشورا اگر کسی 
گریه کند، اگر بگریاند، اگر شعر بگوید و...، چنین 

ثواب‌هایی خواهد برد.

غلبه وجه عاطفی عاشورا
بررسی وجوه عاطفی عاشورا و علت پررنگ‌بودن آن در روایات

هیچ راه دیگری برای احیای 
خاورمیانه نبود!

آیــت‌الله العظمــي جــوادی 
آملی: وجــود مبارک سیدالشــهدا  
)ســام‌الله‌علیه( از همــان اول قصد 
عمره مفرده داشت اما چطور این راه 
را انتخاب کرد و قیــام کرد و فرزندان 
خودش را برد؟ چون او می‌خواســت خاورمیانه را بیدار کند؛ 
آ‌ن روز هیچ راه دیگری برای احیای خاورمیانه نبود! خاورمیانه 
آن روز مکه و مدینه و شــام و عراق بود، این محدوده بود که 

خاورمیانه اسلامی بود.
وجود مبارک سیدالشهدا بخشی را شــخصا تشریف بردند، 
بخشی را پیام دادند، بخشــی را مذاکره کردند، بخشی را با 
سر رفتند، بخشی را با اسرا اداره کردند؛ یعنی مکه را، مدینه 
را، فاصله مکه و مدینه را، فاصلــه مکه و عراق را، فاصله عراق 
و شام را این اهل‌بیت رفتند، پیام دادند سخنرانی کردند نامه 
دادند نامه گرفتند خاورمیانه را بیــدار کردند. بدون برنامه و 
بدون تصمیم که نبود، لذا هر کس خواست برود فرمود بروید 
ولی بچه‌های من باشند! با اینکه یقین داشت اینها به اسارت 
می‌روند، فرمود اینها باید باشند شما خواستید بروید، بروید، 
بیعت را از شما برداشتم اما بچه‌های من باید باشند، اینها پیام 
دارند، اینها باید کوفه را اداره کنند، شام را اداره کنند، مسیر 

برگشت از شام تا مدینه را اداره کنند.
حضرت نامه‌ها نوشت، مصاحبه‌ها کرد، قدم‌به‌قدم اتمام حجت 
کرد؛ در مکه آن سخنرانی رسمی را بیان کرد، با ابن‌زبیر یک 
نحو مصاحبه کرد، با ابن‌عباس یک نحو مصاحبه کرد؛ مردم 
خوابیده بودند حضرت اینها را بیدار کرد، لذا به‌وجود مبارک 
امام‌سجاد )سلام‌الله‌علیه( عرض کردند در این صحنه چه‌کسی 
پیروز شد؟ فرمود ما پیروز شدیم، ما رفتیم نام مبارک پیغمبر 
و دین را زنده کنیم از اســارت دربیاوریــم و درآوردیم: »إذَِا 
نْ ثمَُّ أقَمِْ؛  ه، فَأَذِّ ــاَ أرََدْتَ أنَْ تعَْلمََ مَنْ غَلبََ وَ دَخَلَ وَقْتُ الصَّ
این دین اسیر بود ما این را آزاد کردیم، این زنجیر را از گردن 
دین برداشتیم، دین باید آزاد باشد و ما این کار را کردیم، ما 

پیروز شدیم«.
اصل بعدی آن اســت که وجود مبارک ســالار شــهیدان 
)ســام‌الله‌علیه( فرمود: انســان، آزادی‌اش به‌معنای رهایی 
نیست، این آزادی از دشــمن درون و بیرون است، لذا باید با 
لَّه« شعار  عزت و جلال و شکوه همراه باشد. »هَیهَات مِنَّا الذِّ
رسمی آن حضرت بود؛ فرمود ما انسان را به کرامت اصلی‌اش 
برگرداندیم، جامعه را کریم کردیــم، آزاد کردیم، هر کس از 

لَّه«. ماست عزیز است؛ »هَیهَات مِنَّا الذِّ
منبع: درس اخلاق معظم‌له مورخ 1395/07/15

تحول حضرت زینب‌س 
قبل و بعد از عاشورا

استاد شهید مرتضی مطهری)ره(:
حسین‌بن‌علی درس غیرت به مردم داد، درس تحمل و بردباری به 
مردم داد، درس تحمل شداید و سختی‌ها به مردم داد. اینها برای 
ملت مسلمان درس‌های بسیار بزرگی بود. پس اینکه می‌گویند 
حسین بن علی چه کرد و چطور شــد که دین اسلام زنده شد، 
جوابش همین است که حسین بن علی روح تازه دمید، خون‌ها را 
به جوش آورد، غیرت‌ها را تحریک کرد، عشق و ایده‌آل به مردم داد، 
حس استغنا در مردم به‌وجود آورد، درس صبر و تحمل و بردباری و 
مقاومت و ایستادگی در مقابل شداید به مردم داد، ترس را ریخت؛ 
همان مردمی که تا آن مقدار می‌ترسیدند، تبدیل به یک عده مردم 

شجاع و دلاور شدند.
... در حماسه حســینی آن کســی که بیش از همه این درس را 
آموخت و بیش از همه این پرتو حسینی بر روح مقدس او تابید، 
خواهر بزرگوارش زینب )سلام‌الله‌علیها( بود. راستی که موضوع 
عجیبی اســت: زینب با آن عظمتی که از اول داشته است- و آن 
عظمت را در دامن زهرا علیها‌السلام و از تربیت علی علیه‌السلام 
به‌دست آورده بود- در عین حال زینب بعد از کربلا با زینب قبل 
از کربلا متفاوت است، یعنی زینب بعد از کربلا یک شخصیت و 

عظمت بیشتری دارد.
ما می‌بینیم در شب عاشورا زینب یکی دو نوبت حتی نمی‌تواند 
جلوی گریه‌اش را بگیرد. یک‌بار آن‌قــدر گریه می‌کند که روی 
دامن حسین بیهوش می‌شود و حسین علیه‌السلام با صحبت‌های 
یطانُ« خواهر  خودش زینب را آرام می‌کند: »لا یذْهِبَنَّ حِلمَْک الشَّ
عزیزم! مبادا وساوس شیطانی بر تو مسلط بشــود و حلم را از تو 
برباید، صبر و تحمل را از تو برباید. وقتی حسین به زینب می‌فرماید 
که چرا اینطور می‌کنی، مگر تو شاهد و ناظر وفات جدم نبودی؟ 
جد من از من بهتر بود، پدر ما از ما بهتر بود، برادر همینطور، مادر 
همینطور، زینب با حسین این‌چنین صحبت می‌کند: برادر جان! 
همه آنها اگر رفتند بالاخره من پناهگاهی غیراز تو داشتم، ولی با 

رفتن تو برای من پناهگاهی باقی نمی‌ماند.
اما همین که ایام عاشــورا ســپری می‌شــود و زینب، حسین 
علیه‌السلام را با آن روحیه قوی و نیرومند و با آن دستورالعمل‌ها 
می‌بیند، زینب دیگری می‌شــود که دیگر احــدی در مقابل او 
کوچک‌ترین شــخصیتی ندارد. امام زین‌العابدین فرمود: ما 12 
نفر بودیم و تمام ما 12نفر را به یک زنجیر بسته بودند که یک سر 
زنجیر به بازوی من و سر دیگر آن به بازوی عمه‌ام زینب بسته بود.

می‌گویند تاریخ ورود اســرا به شــام دوم‌ماه صفر بوده است. 
بنابراین 22 روز از اسارت زینب گذشــته است؛ 22 روز رنج 
متوالی کشیده است که با این حال او را وارد مجلس یزید بن 
معاویه می‌کنند، یزیدی که کاخ اخضر او )یعنی کاخ سبزی 
که معاویه در شام ســاخته بود( آنچنان بارگاه مجلّلی بود که 
هرکس با دیدن آن بارگاه و آن خدم و حشم و طنطنه و دبدبه، 
خودش را می‌باخت. بعضی نوشــته‌اند که افراد می‌بایست از 
7تالار می‌گذشتند تا به آن تالار آخری می‌رسیدند که یزید 
روی تخت مزین و مرصّعی نشسته بود و تمام اعیان و اشراف و 
اعاظم سفرای کشورهای خارجی نیز روی کرسی‌های طلا یا 
نقره نشسته بودند. در چنین شرایطی این اسرا را وارد می‌کنند و 
همین زینب اسیر رنج‌دیده و رنج‌کشیده، در همان محضر چنان 
موجی در روحش پیدا شد و چنان موجی در جمعیت ایجاد کرد 

که یزید معروف به فصاحت و بلاغت را لال کرد.
منبع: مجموعه آثار شهید مطهری، ج17)حماسه حسینی(
 تلخیص صفحه 59تا 61

اندیشه نفیس

گفتمان اسلام

نخستین مقاتل درباره عاشورا‌

محمدرضا سنگری که بخش مهمی از فعالیت علمی و پژوهشی 
خود را بــه حیطه تاریخ عاشــورا اختصاص داده اســت، درباب 
نخستین مقاتل می‌نویســد: از مقتل‌های نگاشته شده در قرون 
اول و دوم تقریبا هیچ‌کدام به‌دســت ما نرســیده اســت. شیخ 
آقابزرگ تهرانی نخستین مقتل را مقتل اصبغ‌بن‌نباته از اصحاب 
امیرالمومنین علی)ع( می‌داند. چندین مقتل نیز نام برده شده 
است که نویسندگان بزرگی چون ابن‌ندیم، سیدبن‌طاووس، یاقوت 
حموی، نجاشی، طبری، ابن‌شهرآشوب و یعقوبی از آنها استفاده 
کرده‌اند. از آن جمله‌اند: مقتل الحسین ابوعبیده معمربن‌مثنی، 
مقتل‌الحســین محمدبن‌عمر واقدی، مقتل الحســین ابوعبید 
قاسم‌بن سلام هروی، مقتل‌الحسین نصربن‌مزاحم منقری، مقتل 
الحسین ابوالحسن علی‌بن‌محمد مدائنی، مقتل الحسین ابوعبدالله 
محمدبن‌زکریا الغلابی، مقتل الحسین عبدالله‌بن‌محمد مشهور 
به ابن‌ابی‌الدنیا، مقتل الحســین ابوالقاسم عبدالله ‌بن‌محمد بن‌ 
شاهنشاه نبوی بغدادی. اما بارزترین و شاخص‌ترین گزارشگر کربلا 
در فاصله‌ای کوتاه پس از کربلا که اثر او بسیاری از وقایع و ظرایف 
کربلا را حفظ کرد، ابومخنف لوطبن‌یحیی است که مقتل‌الحسین 
او بیش از دیگران شهرت و تأثیر داشــته و تاریخ‌نگاران بزرگ و 
مشهوری چون طبری در تاریخ طبری، ابوالفرج اصفهانی در مقاتل 
الطالبیین، محمدبن‌سعد در طبقات‌الکبری، شیخ مفید در ارشاد، 
سیدبن‌طاووس در لهوف، دینوری در اخبارالطوال، احمدبن‌یحیی 
بلاذری در انساب الاشراف از کتاب وی بهره‌ها برده‌اند. دریغا که این 
کتاب به ما نرسیده است اما بخشی از روایات قدیم‌ترین تواریخ که 
به واقعه عاشورا اشاره کرده‌اند برگرفته از اوست. در تاریخ طبری 
126روایت درباره قیام امام حسین)ع( است که یک‌صد روایت آن 
به‌طور مستقیم از مقتل ابومخنف برگرفته شده و تعداد 10 روایت 
نیز روایاتی است که طبری آنها را با واسطه هشام‌بن‌محمد کلبی 
از ابومخنف نقل کرده است. مقتل ابی‌مخنف تقریبا مستندترین و 

نزدیک‌ترین مقتل به اصل واقعه کربلاست.
منبع: برگرفته از کتاب »آیینه در کربلاست«

اندیشه تاریخ

خوب اســت حرف آخر را همین اول بگوییم. ادعای این نوشته 
این است که توسعه هنرهايی مثل شعر، موسیقی و ادبیات روایی 
ازجمله مقتل‌خوانی، تعزیه و پرده‌خوانی، حتی خطابه وعظی بر 
محور عاشورا، به‌علت نوع راهنمایی و هدایت خاصی است که ائمه پس از عاشورا انجام داده‌اند. درست 
است که این ابزارها در ملت‌ها و جوامع مختلف، بسته به طبع و سنت‌ها و آداب اجتماعی کمی تا قسمتی 
از هم متفاوت توسعه پیدا کرده است اما در مجموع در همه این ملت‌ها، وجه عاطفی عاشورايیان بر وجوه 
دیگرشان غلبه دارد. یا حتی اگر مسئولیت‌های اجتماعی و جهادی هم می‌پذیرند، علت آن انگیزه‌ای است 
که از عاشورا دریافت می‌کنند. وقتی به روایات کتابی مانند »کامل‌الزیارات« که سعی می‌کند نحوه ارتباط و 
زیارت اهل‌بیت)ع(  را برای مومنان و شیعیان صورت‌بندی کند رجوع می‌کنیم، بخش مفصلی از ثواب‌هایی 
است که برای ارتباط با عاشورا برشمرده اســت؛ ارتباطاتی که از طریق هنر و ابزارهای عاطفي و با قوای 
زیبایی‌شناسی‌مان با عاشورا برقرار می‌کنیم، نه قوای سنجشی! غالب این روایات، در واقع شما را به نوعی 

تلاقی احساسی و عاطفی با عاشورا هدایت می‌کند.

حسین مهدیزاده اندیشه 
اجتماعی

تقدم ادراکات قلبی بر ادراکات عقلی و سنجشی
ما در تجربه تمدن اســامی، نســبت به ابزارهای 
هنری و زیبایی‌شناختی و کارکرد آنها در تهذیب و 
تکامل اجتماعی کم کار کردیم و ارزش و اثرگذاری 
ابزارهای سنجشــی را بیشــتر از ابزارهای هنری 
می‌دانیم. از لحاظ معرفت‌شناسی هم اثر عقل را در 
تحریک و انبعاث و کندن انسان به‌سوی انجام کارها، 
بالاتر از قلب می‌دانیم. به همین دلیل دانشمندان 
ما، همیشه در توجیه روایاتی که جامعه را به توجه 
عاطفی به عاشورا دعوت می‌کنند و برای عزاداری 
و گریه بــرای امام‌حســین)ع( ثواب‌های نجومی 
معرفی می‌کنند، دچار مشــکل می‌شوند. برخی 
متکلمین و کسانی که دانش اعتبارسنجی حدیث 
دارند، این دســت روایات را کنار می‌گذارند؛ چرا 
که در این روایات بیشتر دعوت روحی و احساسی 
انسان‌ها به عاشورا توجه شده و از نظر آنها این خطا 
است. بعضی از ایشان با اعتبارسنجی مضمونی این 
روایات، حتی داشتن سند صحیح را هم برای قبول 
این روایات کافی ندانسته‌اند. مثلا در آثار بعضی از 
متکلمین رجالی دیدم که روایت »ریان بن شبیب« 
از حضرت امام رضا)ع( در آغاز‌ماه محرم را به‌خاطر 
ثواب‌های نجومی که صرفا برای داشتن احساس به 

عاشورا و میل به همراهی با حضرت امام‌حسین)ع( 
در آن آمده اســت، مردود می‌دانند و فارغ از سند، 
مضمونش را قابل‌قبول نمی‌دانند. ولی وقتی شما به 
مجموعه روایات شیعه درباره عاشورا نگاه می‌کنید 
می‌بینید مابقی روایات هم همینطور است! تاریخ هم 
تأیید می‌کند که از زمان حضرت امام سجاد)ع(  تا 
پایان دوره حضور، ائمه با قیام‌هایی که بر محور ظلم 
بزرگ عاشورا، سازمان مبارزه علیه دستگاه خلافت 
را ترتیب می‌دادند، همراهی چندانی نمی‌کردند، اما 
آنجایی که مناســک عاطفی و هنری حول عاشورا 

شکل می‌گرفت، با آن همراهی می‌کردند!
البته برخی می‌گوینــد روایت‌هایی که خبر از این 
همه ثواب برای احساس و شور‌داشتن حول عاشورا 
داده، عام اســت و تخصیصش روایت‌هایی اســت 
که می‌گوید اگر با معرفت باشــد، بــه این ثواب‌ها 
می‌رسید؛ هرچند روایات دسته دوم واقعا کم باشد و 
غالب روایت‌ها این شرط و شروط‌ها را نداشته باشد. 
اما خب مسئله چیســت که به این مشکل برخورد 
کردیم و مجبور شدیم برای قبول روایات حول اقامه 
عزا و زیارت حضرت امام‌حسین)ع( و ائمه، اینقدر 
پیچ و تاب بخوریم و با شرط و شروط این روایات را 

قبول کنیم؟

بررسی کلیاتی از آرای مرحوم »علی صفایی حائری« درباره عاشورا
زندگی صحنه پیکارها

عاشورا و حوادث حول 
آن، اقیانوسی را پدید 
آورده که با هر تخصص 
و گرایشی با آن مواجه شوی، مات و مبهوت می‎مانی. دگرگونی‌ها و 
اتفاقات در جریان عاشورا آنقدر گسترده است که می‬توان دانشگاه‌های 
متعددی برای عاشوراپژوهشی داشته باشــیم. علی صفایی حائری 
)۱۳۳۰-۱۳۷۸ش( معروف به عین صاد، روحانی، نویسنده و اندیشمند 
شیعی است که بر نگرش نظام‌مند به آموزه‌های دینی تأکید داشت. 
صفایی نظام تربیتی را بر دیگر نظام‌های دینی مقدم می‌دانســت و 
معتقد بود پیامبر با اعمال روش تربیت اسلامی، فلسفه، عرفان، اخلاق 
و فقه اسلامی را در فکر و احساس و رفتار مؤمنان پرورش داده است. 
وی با نگاهی نو به واقعه عاشورا از منظر انگیزه‌ها و اهداف، به تحلیل 

این قیام پرداخته‌ است.
عین صاد سرآغاز روایت خود در عاشــوراپژوهی را تعبیر زندگی به 
صحنه‌ای از پیکارها قرار می‌دهد. او قائل به این هست که انسان وقتی 
در میدان زندگی استعدادهایش بیرون می‌ریزد که در میدان مبارزه 
باشد. او پیکار و مبارزه‌ای را ارزشمند می‌داند که با هدفی بزرگ شروع 

شود و با انگیزه‌ای پاک همراه گردد و به بهترین شکل رهبری 
گردد. بر همین اساس او مدل بررسی قیام عاشورا از منظر 
شکل، هدف، انگیزه و رهبری را مورد بررسی و مداقه قرار 
می‌دهد. عین صاد عاشورا را یک داستان می‌داند که وسعت 
آن به پهنای تاریخ اســت و یک بعُد و جهت ندارد. وی در 
جایی از کتاب عاشورا می‌گوید:»حسین آمد تا کشته شود، 
تا شفیع ما باشد تا آبروی ما باشد. حسین آمد تا با خون خود، 
نهال دین را آبیاری کند. شهادت او به نفع اسلام بود.« آنچه 

در این نوع قرائت عین‌صاد از واقعه عاشورا بسیار مشهود است، دقت در 
تفاوت معنای »هدف« و معنای »انتخاب« و رسیدن به تحلیلی کامل 
از حرکت امام حسین)ع( است. او تفاوت انتخاب با هدف را در واقعه 
عاشورا اینگونه تعریف می‌کند که هدف و انتخاب با هم تفاوت دارند، 
اثر با هدف تفاوت دارد. حسین برای قرب خدا جنگید و شهید شد اما 
این هدف اثری همچون شفاعت را به همراه دارد، شفاعت همراه این 
انتخاب بزرگ هست. آری، این شهادت، انتخاب حسین است و این 
شفاعت نتیجه کار عظیم او. شهادت، انتخاب است، نه هدف و شفاعت 
نتیجه اســت، نه مقصد. تمام مطلب در همین نکته، نهفته است که 
انتخاب با هدف، تفاوت دارد.گاهی انسان، کاری را انتخاب می‌کند و 
هدفش چیز دیگر است. عاشورا به‌عنوان الگویی برای عدالت‌خواهان 
جهان و شناخت آنچه آدمیان برای رسیدن به رستگاری نیاز دارند؛ 
سرمشقی برای تولی به حجت خدا و تبری از دشمنان آنها تبدیل شده 
اســت. این مقوله در آثار صفایی حائری نیز به‌عنوان امر »اضطرار به 
حجت خدا« طرح شده است. او در بخشی از روایت عاشوراپژوهانه خود 
در بیان وظیفه امروز »وارثان عاشورا« مسئله احیای امر را طرح می‌کند. 
عین‌صاد می‌گوید:»رابطه انسان با دین و اولیای آن، نباید تنها در حد 
اثبات وجود آنها یا انتظار از ایشان باشد؛ بلکه باید این نگاه 
از انتظار از ولی به اضطرار به ولی تغییر کند و آدمی معیار 
صحیحی در شبهات و فتنه‌ها برای یافتن حق در برخورد 
با ایشان داشته باشد و به آن ملتزم شود. وارثان عاشورا 
باید بدانند که چگونه می‌توانند امر اهل‌بیت را احیا کنند؟ 
ویژگی‌های ممتاز اصحاب آنها چه باید باشد؟« عین‌صاد 
بر این باور است که اگر امروز دنیای ما به‌سامان نیست و 
کارها را به زعم خود تمام‌شــده می‌دانیم اما جامعه‌مان 

اصلاح نمی‌شود، علتش این هست که اضطرار به وحی، رسول و حجت 
خدا را باور نداریم.

عین‌صاد علاوه بر اینکه در غایت و هدف از کربلا و عاشورا می‌گوید، 
قصه خود در مسئله قیام حسین بن علی)ع( را  اینگونه دنبال می‌کند 
که او قیام کرد تا عاشورا آینه تمام نمای خیر و شر شود. عاشورا ابتدای 
شناخت هر شری در عالم و مرز تمایز بخشیدن بین خوبی و بدی شد. 
عاشورا شقی‌ترین آدمیان را در مقابل پاک‌ترین و زلال‌ترین مردمان 
خلقت در ایمان و اخلاق قرار داد تا آینه تمام نمای خلقت شود. عاشورا 
نقطه عطفی است که عقل و خیر با تمام قوا و در تمام زوایا نمود پیدا کرد 
و جهل و شر نیز با تمام قوا و در تمامی زوایا خودنمایی کردند. اینگونه 
شد که علی صفایی حائری در تعبیر خود از این قیام الهی می‌گوید، 

عاشورا آینه تمام نمای خلقت است.

محمدابراهیم یزدانی معرفی 
اندیشه‌ها


